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   کريم شيره اي  
 
  آدم ها

ن شاه ظاهر مي شود، در نقش خودش آلاه        در آغاز در نقش ناصرالدي     آريم شيره اي  
 به بر، ريش و سبيل      گارنگهل تكه و رن    چبوقي بر سر، قبايي      

صورتش را مي تواند به تناسب بازي در صحنه با           . عاريه دارد 
. رد، آرايش آرده و تغيير دهد       وسايلي آه هميشه به همراه دا       

يا ي و بوق    گدايره زن.  مسخره اي به خود آويزان آرده است      اءاشي
. وري به همراه دارد و بتناسب صحنه از آن ها استفاده مي آند          پشي

مي تواند ماسك هاي مختلف و مسخره به همراه        . بخوبي دايره مي زند  
 .  داشته باشد و به تناسب صحنه استفاده آند

در آغاز در نقش آريم شيره اي ظاهر مي شود، در نقش خود              ناصرالدين شاه   
 و  گارنگهاي مختلف و رن    رد، حمايل و مدال   لباس شاهانه اي بتن دا   
ادشاهي او همراه   پآلاه  . ن شخصيت هستتند  ي اشمشيري مرصع از لوازم   

بسيار جدي است   . ر طاووس جلالي شاهانه به او مي دهد      پبا گوهر و    
 . و معمولاً به آرامي و متانت سخن مي گويد

اله، با  هل س چاز ملازمين، خواجه و آليددار حرم،             اعتمادالحرم     
رنگ و آريه، و با صوتي ناهنجار سخن مي گويد، و              زرد  ي اهرهچ

خيلي  شال سفيدي بر روي لباس آبي رنگ بسته و دسته آليد
وب دستي بلند و آلفت با      چ.بزرگي را به آن آويزان نموده است        

 .  بدست دارد ایآلاهكي نقره
 او  پچ، گوش   مردي ميانه سال، با لباس معمولي دراويش         ميرزا رضا آرماني

ن صحنه بايد براي    ي ابراي نمايش ( .در ادامه نمايش بريده مي شود    
 .)بازيگر گوش مصنوعي ساخته شود

 نجاه سالهپبا عبا و عمامه و شال سبز،  معين العلما     
 ور چاقچو ر ادچبا مقنعه و  امينه اقدس      
 ورچاقچادر و چبا مقنعه و  زن دوم          

ادر در  چ آودآانه آه بامقنعه و         يهث سي ساله ايست، با ج     زن ك   چخانم آو
 .صحنه آوتاهي ظاهر مي شود، سخني نمي گويد

 مرد ميانسال، با لباس رسمي و نشان دار دوران قاجار صاحب اختيار  
صدراعظم ناصرالدين شاه، مردي است ميانسال، مغرور، با لباس           امين السلطان  

 .رسمي و نشاندار دوران قاجار
  سي ساله، فرزند ناصرالدين شاه )اقتدارالسلطنه( امران ميرزا آ

شت صحنه  پ آودآي است آه فقط صداي گريه اش از         ،)منيجك( عزيزالسلطان     
 .شنيده مي شود

ر پ جلادي و سينه اي      يدارهقمرد ميانسال با     ،)معتضدالممالك(  ميرغضب
 .از مدال هاي گوناگون، شعر هم مي گويد

 .زشك فرانسوي، فارسي را با لهجه فرنگي صحبت مي آندپ     دآتر تولوزان
  .مرد آوتوله و ميانسال است حاجي سُروُر  

 .ها و مردم  سينه زن،ها خوان  نوحه،عكاس باشي
در تمام مدت نمايش همه لفظ قلم سخن مي گويند، بجز مواردي           : توضيح  

عدول ن قاعده    ي اآه شاه به شدت عصباني مي شود، مي تواند از          
آريم شيره اي لفظ قلم را بسيار تصنعي سخن مي گويد و هر              . آند

وقت با درباريان، به غير از شخص شاه سخن مي گويد، بنا بر                
 .ضرورت صحنه مي تواند، لهجه تهراني و يا اصفهاني داشته باشد

 
 



 کريم شيره اي
 

 :توضيح
 جاري  شده اند و از زبان ناصرالدين شاهنوشته {} داخلاشعاري آه 

  بنا بر ضرورتبرگرفته که از ديوان ناصرالدين شاه همگی مي شوند،
 .نيز گشته اند دستخوش تغييراتي جزيي ، گاهی،نمايشي



   کريم شيره اي  
 پرده اول
 صحنه نخست

 

 !يا بابالحوايج ادرآني! يا شاهزاده عبدالعظيم ادرآني   شاه
  شه محمود صفاتي ا در عمر ابد{    
 اسكندر و من صرف نموديم اوقات    
 با همت من آجا رسد همت او    
 } او آب حيات،من خاك در تو جستم    

  دمچدل در برم قرار نمي يافت هي{   
 تا آنكه در رسيدم در صحن آوي يار   
  خرميآثاردر درگهش نديدم    
 ر گشته از غبارپآاخش همه شكسته و    
 و روي ماهچآن مسكني آه بودي روشن    
 }ون شهر زنگبارچدر ديده ام بيامد    

 .ل مي طلبدصدارت عظما امين السلطان اذن دخو)  شت صحنهپاز (  صدايي
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 ! جيراني ا  جيران، جيراني ا جيران   
 من درين دنيا مانده ام  حيران    
 خاآت آباد و قلب من ويران   
 ! جيراني ا جيران   
 جان ازين حرمان بردي، اما من   
 تنها مانده ام در غم هجران   
 ! جيراني ا جيران   

ها  جيران! دچيپهنوز صداي خنده ات در آوه هاي تجريش مي         ! جيران  شاه
 .گ شده استمانده اند و دلشان براي صداي تفنگ تو تن

ير شد و بعد از تو بر شست         پ در حسرت شكار   مي داني؟ قوش تو     
 !جيران.  آسي جا خوش نكردچهي

 شكاري  چسگ هاي تو بعد از تو بزور به شكار رفتند و هي                  
 .دلشان را خوش نكرد

 !نبود ديگر، نه آن ذوق بود و نه آن خنده هاي نمكين   
 غزالي در آوه و دشت و دمن        چهل سالي مي شود آه جاي تو را هي       چ   

 .ر نكرده استپ
 !قدر دلم هواي تجريش مي آندچ   
 !تجريش ديگر آن تجريش نيست، تجريش به جيرانش سبز بود   
 ه مي شود آرد؟چخب ديگر    
 .داريم قرن را جشن مي گيريم   
 !طاقتي داشته ايم خوب! نجاه سالپ   
نت، به ميمنت و      نجاهمين سال جلوس ما به سلط        پفردا جشن       

 .مبارآي شروع مي شود
 .ها را بگردانيمر نظر داريم منبعد جور ديگري آارد   
 .انشاأالله به ترقي زراعت و تجارت و معادن و جنگل ها نايل شويم   
اگر خدا توفيق مان دهد، از غفلت ها جلوگيري آرده و مملكت را               

 .هيم ساختمدارس جديد و بيمارخانه ها خوا. ترقي خواهيم داد
ها و راه انداختن آارخانجات،         هچها و ساختن آو      تميزي شهر     

 آي بود؟ آي بود؟  صداي ديگر
 : شت صحنهپصداهاي 

 !من نبودم-   
 . سو قصد شد -  
 . دآترتولوزان را خبر آنيد -  



   کريم شيره اي  
 اون آافر است، نمي شود به حرم راهش داد، فخر الاطبا را خبر                -  

 .آنيد
 !تل را بگيريد قا -  
 طور دلت آمد؟چدرسوخته بيشرف، پ  -  
 ! همه شان را بگيريد، نگذاريد در بروند -  

 !  مشقي بود، مشقي بودامين السلطانصداي 

 !دواي حسين آشته ش! واي حسين آشته شد انصداي عزادار

 آشته شد، آن شاه مظلوم آشته شد صداي نوحه خوان
 خون او با خاك ره آغشته شد   
 ما درين ماتم عزاداران او   
 از شمارِ آمترين ياران او   
 يدآه از آن تيري آه بر جانش رس   
 جان ما قربان آن شاه شهيد   

  واي ازآن تيري آه برجانش رسيد  صداي سينه زنان
 جانِ ما قربان آن شاه شهيد   

اعلا حضرت ! ن هرزه درايان را خفه آنيد       ي ا فه آنيد، خ  امين السلطان
 !ترسيده اند، غليان بياوريد

 .اگر از ترس غش آرده است، بايد انگشت درماتحتش آرد اعتمادالحرم
 .اقو خط بكشيدچدورش را با  معين العلما
 !ديگر بايد دورش را خط آشيد! دورش را بايد خط آشيد آريم شيره اي

  نوحه از بيرون  بيت احزان شد همه روي زمينصداي  
 ا، شه دنيا و دينپتا فتاد از    
 شم خود را در عزايش تر آنيمچ  
 اآش همه بر سر آنيمپتربت   

به همه بگوييد براي سلامتي     ! ن نوحه خوان را   ي اخفه آنيد صداي   امين السلطان
عالي شم زخمي بود آه انشااالله ت      چ! ذات اقدس شاهنشاهي دعا آنند     

 .تير مشقي بود و اعلاحضرت ماشاالله سلامت هستند. رفع شده است
 !بگيريد بگيريد حرامزاده را، نگذاريد فرار آند صدا هاي 

  شت صحنهپ

 !در سوخته را ببر و بگذار آف دستشپن ي اگوش   آامران ميرزا
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 سهل است، سرش را گوش تا       به طرفة العيني گوش آه   ! امر عالي مطاع   ميرغضب

 .گوش مي برم و آف دستش مي گذارم
 !فعلاً فقط گوش   آامران ميرزا

 ! زبانش را هم از حلقومش بيرون بكش آامران ميرزا ! گوشِت را بده ببينم مادر بخطا)

نكش، ! ي؟ آار، آارِ دستم بود، نه آار گوش        كار دار چگوشم را    ميرزا رضا
 !دراز مي شه

  »به شوشتر زدند گردن مسگري آهنگريگنه آرد در بلخ «  
 .اينجا بدتر از دادگاه بلخ حكم مي دهند  

 در تاجدارم را آشتي؟ په حقي چبا ! درسوختهپخفقان بگير  اآامران ميرز
 بود و تيرمشقي    شماحرف حضرت اشرف را آه مي گويد مشقي       ! اي بابا  اميرزا رض

شم زخمي هم به اعلا حضرت نرسيده است       چ چهم به خطا رفته است و هي     
يزي نمي گيريد؟ من بي گناه را به قتل         چرا باور نمي آنيد و به        

را فرمايش حضرت اشرف را يه      چاما ديگر   ! متهم مي آنيد، بكنيد  
 گيريد؟ يزي نميچ
 !زبان درازي هم مي آني؟ ميرغضب  آامران ميرزا

 !امر بفرماييد حضرت والا   ضبميرغ

 ! حضرت  والا دست نگه داريد، زبانش را نبريد نامين السلطا
 حالا ديگر از قاتل جانبداري مي آنيد؟ ! شممان روشنچ آامران ميرزا
تل را  قا.  جانبداري آدام است؟ او هنوز استنطاق نشده است         امين السلطان

 .بايد استنطاق آرد
اك شاه بابا براي ما، حاآم     پيكر  پحضرت اشرف دارند در حضور       آامران ميرزا

تهران، مقام فرماندهي و حكومت دارالخلافه، تعيين تكليف مي آنند          
ن مردآه الدنگ را استنطاق بكنيم؟       ي ا طور بايد ما  چلاً  ثآه م 

ر براي  ايش به جوي نمي ارزد، ديگ       پل او آه سرا     ثالدنگي م 
شما ! رعيت را شما زباندار آرده ايد    ! استنطاق زبان لازم ندارد     
 ! براي رعيت زبان گذاشته ايد

آه نسبت به آستان قدس      ! ن طور زبان دراز شده اند  ي ا ها ني اآه آامران ميرزا
 .ه ادب مي آنندئسلطنت اسا

آنقدر توي سرش مي زنم آه بدون زبان هم         ! نطور نيست ي ا هم چيه آامران ميرزا
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ه چداده اند؟ آي بتو اسلحه داد؟ در خانه حاج امين الضرب                

طه اي داشتي؟ يقين با    ه راب چمي آردي؟ با سيد جمال الدين اسدآبادي      
 حال به  خان فراماسون مكاتبه داشته اي؟ از آي تا به         ميرزا ملكم 

  عضويت فراموشخانه در آمده اي؟  
مي خوام بگم اما شما آه     ! دست نگه دار تا بگم   ! صبر آن بابا   خب   رضا ميرزا

 !نمي ذارين
 !بگذار بگويد  امين السلطان
 !درت را در مي آورمپراست بگو وگرنه  آامران ميرزا

 .نج نفر بوديمپما    رضا ميرزا

 !يزم و دو خايه امچن ي ان سايه ام،ي اخودم بودم و   رضا ميرزا
  ميرزا آامران 

 !استنطاقش آنيدو دش به دوستاقخانه ببري!  بيشرفي ا امين السلطانو 

   پشت صحنهصداي مردم از 

اعلاحضرت ! غليان بياوريد ! ن هرزه درايان را     ي اخفه آنيد  امين السلطان
 !غليان طلبيدند، غليان بياوريد

(  

 ن شه ما خدايا ي ا سلامت و زنده دار  
 از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا  

 
 دومصحنه 
 

  شت صحنهپها از صدا



 کريم شيره اي

تمنا مي آنم ! خاتون ها! خاتون ها )  خوددار باشيد، زمان          .دا تو رو شناخته آه اجاقتو آور آردهخ زن دوم
عزاداري بعداً بطور رسمي اعلام مي شود، آن وقت هر قدر آه دلتان            

آسي نبايد  ! مي خواهد گريه و زاري بكنيد، الان وقتش نيست           
ند مردم بايد خيال بكن   . ي ببرد پن سوقصدي آه انجام گرفته      ي ابه

نان صحيح و سالمند و دارند خودشان را براي            چآه اعلاحضرت هم  
 .جشن هاي قرن آماده مي آنند

موقع اش آه شد، آفن و تربتي آه       . فعلاً سر و صدا راه نيندازين     امين السلطان
الان . من براي روز سياه خودم نگه داشته ام را هديه مي آنم             

 .ي فرصت نشسته اندپطلباني آرد آه  بايد فكري براي آشوب

حضرت اشرف صحيح مي فرمايند، اما صلاح نمي دانيد زودتر به سفير           آامران ميرزا
روس اطلاع بدهيم تا قواي خود را به حال آماده باش در                   

 . بياورند
ايتخت پ بايد وليعهد خودش را به        صلاح نيست، اول  ! هنوز نه  السلطان امين

وليعهد بايد خودش را همين امروز و فردا به دارالخلافه           . برساند
 .ي استثه حوادچبرساند، وگرنه خدا مي داند آه زمانه آبستن 

آن ها . من به دوستان خودم در قونسولگري انگليس خبر داده ام          اعتمادالحرم
 و تربت متبرآه اي    ضمناً آفن . از هر نظر مواظب و مراقب هستند       

 .يدا آردپآه شاه با خودش از آربلا آورده بود را بايد 
 مگر مي شود آه تربت را گم آرده باشيد؟! اوا خاك عالم اقدس امينه

تربت و آفن متبرآه را قرار بود تو         . همه اش تقصير خود تو است       دوم زن
 يا مي خواي سرجهاز  . م و گورش آردي   عمداً گُ . يش خودت نگه داري   پ

 !به دخترت بدي
خدا بسر شاهده آه من اونا رو به اعتمادالحرم داده             ! اوا اقدس امينه

 .ه ام آجا بود تا بهش جهاز بدمچتازه من ب. بودم

لخلافه امن  دارا. حضرت اشرف دلشان شور بي مورد مي زند         آامران ميرزا
معين التجار را مكلف آرده ام     . است و آب از آب تكان نمي خورد        

ن روزهاي حساس دست     ي امراقب رفتار بازاريان باشد، مبادا در      
 .از آسب و آار بكشند و يا ارزاق عمومي را احتكار آنند

 .ميت را آه نمي شود همينطور گذاشت. ه مي شودچحالا تكليف تدفين  اعتمادالحرم
مي دانيد آه غسل مس ميت      . آقايان غسل مس ميت يادتان نرود         معين العلما

در تمام  . واجب مُنجّز است و در هر حال بايد انجام بشود                
هاي عمليه آمده است آه اگر آسي بدن انسان مرده اي را              رساله
غسل بر دو   . د شده  است مس آند غسل بر او واجب مي گردد           آه سر 

گونه است، ترتيبي و ارتماسي، در غسل ترتيبي بايد به نيت غسل،             
 بدن را بشويد،    پچاول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف            

نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را               
سل بفهمد جايي از بدن     اگر بعد از غ   .  بشويد پچبايد با طرف    

و . را نشسته و نداند آجاي بدن است، بايد دو باره غسل آند             
 تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن         اما در غسل ارتماسي بايد به     

اك باشد ولي   پزير آب رود، البته در غسل ارتماسي بايد تمام بدن           
 .اك بودن تمام بدن لازم نيستپدر غسل ترتيبي 
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 .مساله اي دارم! آقاجان، قربان جدت بروم ).را فرو مي دهد 

 !رس دختر منپب معين العلما
اگر آدم جُنُب باشد، مي تواند غسل جنابت و غسل مس ميت را با              اقدس امينه

 هم يكبار انجام بدهد؟
البته بايد هر آدام از غسل ها را جداگانه نيت آرده باشد،               معين العلما

 .يستوگرنه نمازش صحيح ن
 طور مي شود؟چاگر آدم حيض باشد ! قربان تقدست بروم! آقاجان دوم زن

اول بايد مسلم شود آه استحاضه او قليله است يا متوسطه است              معين العلما
قليله است و يا متوسطه، بايد        اگر نمي داند آه     . يرهثو يا آ  

هاي استحاضه قليله را انجام بدهد و اگر متوسطه است و يا             آار
هاي استحاضه متوسطه را بانجام برساند و به هر          ايد آار يره ب ثآ

حال مستحب بلكه واجب است آه غسل استحاضه را آه البته احكام            
 . جداگانه نيت آرده و انجام بدهند،ديگري دارد

ه خاآي بر سرم شد؟ من هميشه براي جنابت و               چ ديدي آه     )
آقاجان قربانت بروم، الان     . يت مي آردم استحاضه فقط يك دفعه ن    

 ن همه واجب را آه قضا شده اند، جبران بكنم؟ي ا طور بايدچ

تمنا مي آنم صداي گريه تان بلند نشود، هنوز نبايد         ! ها خاتون امين السلطان
 .آسي از ماوقع سر در بياورد

ن ها مي توانند نفر به نفردر فرصت مقتضي به حجره م             خاتون   معين العلما
تشريف بياورند تا حقير آداب آامله غسل ارتماسي و ترتيبي و               
مراحل استحاضه و بالاخص غسل جنابت را برايشان مشروحاً بيان            

 . دارم

 آوسه بفكر ريش است  هرآي بفكر خويش است   
سياه بازي امشب  ! تكليف مارا هم تعيين آنين    س  پنطوره،  ي احالا آه   

 رو راه بيندازيم يا نه؟ 
 .يش داريمپفعلاً برويم، آارهاي زيادي در  اآامران ميرز

 ! تو هستي آريم؟ ترسيدم، فكر آرده بودم آه آدمي آمده است مامعين العل
 دستت درد نكند، حالا ديگر ما آدم نيستيم؟ آريم

 !تو خودي هستي! خب ديگر معين العلما
آي تا به حال مطرب ها و شيخ ها از يك قماش شده اند؟             ! بارك االله آريم

 .ذيريمپخيلي خب، ما هم مي 
 .رتي بزنم آه تو مزاحم سر رسيديچستم، مي خواستم بد جوري خسته ه معين العلما

برو در اتاق جنبي و استراحت       . من هم آمدم آه تو را خلاص بكنم         آريم
بكن، همينكه نامحرمي آمد، بلند سرفه آرده و خبرت مي آنم،                

رسد، پ، اگر هم آسي از تو ب      قرائتاونوقت از همانجا شروع آن به       
  هست؟ خوب! مي گويم رفته بودي قضاي حاجت
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ما ! دروغ مصلحت آميز بهتر است از راست فتنه انگيز     ! آفرين عين العلما

.( 

 !شيطان به همراهت آريم

 از آمدنت نبود گردون را سود  
  نفزودوز رفتن تو جلال و جاهش  
  آسي نيز دو گوشم نشنودچوز هي  
 ه بودچآين آمدن و رفتنت از بهر   
! طوري رفيق قديمي، بالاخره حلواي تو را هم خورديم            چ! هان   

 .آسوده بخواب آه ما بيداريم
 اي آشته آرا آشتي تا آشته شدي زار؟  
 !تا باز آه اورا بكشد آنكه ترا آشت  
يك دور تسبيح زن در حرم      !  مانده اي ه حالي قبله عالم؟ تنها    چدر     

 !داري، تنها خوابيده اي، تنهاي تنها

سرت را بي انصاف ها روي زمين گذاشته اند، سري آه سايه اش بر                
 !هيهات! جهاني سروري مي فروخت

 :يزي بگويم آه بخندي؟ چ  
ديوسان : رسيدپشت، شاه از وي      دلقكي سر شاهي را به دامن دا         

 !متكا: ه باشي؟ گفتچرا 

  هان؟ نخنديدي؟ ).

 !ديگر حتي آريم هم نمي تواند تو را بخنداند  

همانطور آه نادر شاه افشار آلاهش را بر         . آلاهمان را عوض آرديم     
سر سلطان هند گذاشته بود، و آلاه او را برداشته بود و درياي             

 .ن آلاهبرداري تصاحب آرده بوديا  نور را با
 ن معامله سود خواهيم برد؟ي ا  يك از ما در راستي آدام   
ستاده ام و يا تو آه در انتظار        ي ا اپنجا بر سر    ي ا من، آه    

 ن جا افتاده اي؟ي اوآفن در دفن
همين دستي آه برآن    . شده است الان ديگر لمس آردن دست تو مكروه             

غسل .  الان بايد بخاطر تماس با آن غسل آرد          .ها گذاشته اند  بوسه
 !ترتيبي، غسل ارتماسي

 ب قران؟ي ميگي؟ آجاي آاري؟ اعلا حضرتِ قدر قدرتِ صاحچ خب   

 ن معين العلما؟ي ا س آوپ شاه
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 .نيامد؟ مقامش را بدهيد به من آريم
 !ه گردو بسيار است، اما به شمار استدر خان شاه
اقلا بگذاريد تا ملا نيامده است من برايتان آمي موعظه بكنم و             آريم

 .نوحه بخوانم

 .حالا آجايش را ديده ايد؟ فقط يك منبر آم دارم آريم
 به  ).اهي بر روي صندلي مي اندازند    ه سي چارپملازمين  (. برايش منبر بسازيد   شاه

 . شرط آنكه فقط موعظه باشد
 .به جقه اعلاحضرت قسم مي خورم. موعظه خالص است. موعظه است آريم
 !بخوان شاه

 ر شوم مهمان توثبر لب آو   ). )

  مومنين از مومناتي ا الحذر  
 الحذر از ارتكاب منكرات  

  گويم تورا من، الحذرالحذر  
 مي دهم از مكر شيطانت خبر  
 مومنا، دوري گزين از مكر زن  
 ن بشارت را زمني ا بشنو اما  
 گر آه دنيا را دهي بر آخرت  
 د در برتي آدر قيامت حوري  

 -همه باهم-   )

 جان حوري من به قربانت شوم  
 آي رسد روزي آه مهمانت شوم  
 يش منپ ر نشينيثبر لب آو  
 دست تو در رشته هاي ريش من  
 رخد به روي ناف توچدست من   
 جان من قربان آن الطاف تو  
 -همه باهم! سينه بزنيد، دلسوختگان-  
 جان حوري من به قربانت شوم  
 !آي رسد روزي آه مهمانت شوم  

آريم مداحي هم بلد است،       نمي دانستيم آه نايب  !  بارك االله !آفرين معين العلما
 !ادامه بدهيد ادامه بدهيد

 !آي آقاجان  
  آنم قربان توجان خود را مي  
 !ر شوم مهمان توثبر لب آو  

 جان خود را مي آنم قربان تو  

 تا رسد دستم به آن دامان تو  

 . التماس دعا داريم معين العلما
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اي همايوني مي رساند، آه يا قبله عالم بايد         پ  بعرض خاك جسارتاً   معين العلما
ايشان بايد آه    پسرشان را آمي خم آنند، و يا آرسي زير               

 .آوتاه تر انتخاب شود
نجاه سال بر عالم و آدم سلطنت نكرده ايم آه سرمان را خم                 پ شاه

هارگوشه چ. اگر سرمان را خم مي آرديم، آه سلطنت نمي آرديم        . آنيم
ه خيالي تو ملا؟ آه سرمان را        چبر آسمان دارد، به     ا  پآرسي ما   

 يش تو خم آنيم؟پ
دستم نمي رسد آه آلاه    . قد فدوي آوتاه است  . بنده دعاگوي درگاهم   معين العلما

 .بر سرتان بگذارم
خدا را شكر آه دستت نمي رسد آه سر شاه را آلاه بگذاري، سر ملت               آريم

 را آلاه مي گذاري، بس نيست؟

ن تاج گذاري بايد فردا در جي ا  مراسم تمرين است،    ) شم چلوي          .س آوتاه تر هم نمي شودپاگر دست با دعا درازتر نمي شود،  آريم
بگيرد، خلل در آار نكن تا بتوانيم از              

است
سفرا و مهمانان انجام   !معلوم است آه نمي شود   معين العلما

را مي گويي آه با دعاي تو دست دشمنان را از آب و خاك                 چس  پ آريم .وقت آه ضيق  استفاده آنيم
 .قلمرو اسلام آوتاه مي آني

ن نمايش ها آه شما ترتيب مي دهيد ديگر جايي براي دلقك بازي           ي ابا آريم
 .ما نمي ماند

ن قرآن دست دشمنان را از آب و خاك و قلمرو             ي ا خداوند به حق   معين العلما

تواني از خدا يك دو وجبي قد          تو آه مستجاب الدعوه  هستي، نمي        آريم
تر بخواهي و يا بخواهي آه خدا فقط براي فردا آمي دستت را             بلند

 !درازتر آند
 ي شود؟مگر دست با دعا دراز تر م   معين العلما

 ! بي ادب ي ا مرا هم دلقك مي نامي؟   معين العلما
ه خيال آردي؟ دلقكي شغل خوبي است، از         چ! خيلي هم دلت بخواد    آريم

  قديم گفته اند
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 يشه آن و مطربي آموزپرو مسخرگي    
  مهتر بستانيتا داد خود از آهتر و   
يادم نبود، هنوز به درجه اجتهاد نرسيده اي تا زيبنده رداي             

 !دلقكي باشي

( 

 .يلي بلند استاون خ! نه شاه

 .اون خيلي آوتاه است! نه   معين العلما
يزي برود آه اولش آوتاه باشد، بعد آه         چمعين العلما بايد روي     آريم

 .آقا رويش رفت آم آم  بلند بشود
 !يزي وجود نداردچنين چ  شاه
 .اش را دارم را من يكيچ آريم

 !آن را براي عمه ات نگه دار )خنده 
را مي خواهيد سر و آار مرا با مرده بيندازيد؟ يكي از                 چ آريم

 . دارانش را آه زنده است بدهيد تا تحويلش بدهمثميرا

 درد عمه من نمي خورد،     نجا است و مي تواند فتوا بدهد، به       ي ا ملا آريم
ون از نظر شرعي عمه به خواهرزاده حرام است، اما شايد                چ

 .به درد عمه شما بخورد
ن هم بد فكري نيست، الان دستور مي دهم تو را هم ببرند و بغل              ي ا  شاه

ايم دفن آنند تا دست از سر ما برداري و              قبر يكي از عمه ه     
 .بتوانيم به آارمان برسيم

ن ساعتِ خجسته اصلاً شگون       ي احرف از مرگ و مرده نزن، در             معين العلما
 .ندارد

ر همه عمر دارند از تصدق سر          طور شد؟ آقايان د    چ؟  طور شد چ آريم
الان آه ديگر به ما      . زنيم ها نان مي خورند و ما حرفي نمي         مرده

 رسيد، شگون ندارد؟

او براي  ! ن لوده نگذار  ي ا به سرشما به آارت برس و سر      ! سيد )
 .طيب خاطر ما لودگي مي آند

ي آنم آه قبله عالم بنشينند تا من آلاه را بر          يشنهاد م پجسارتاً   معين العلما
 .سر مبارك بنشانم

 !آلاه گذاشتني است و نه نشاندني آريم
 !من از ترس متلك تو آلمه را عوض آردم، باز هم ساآت نماندي   امعين العلم

 !ها نمي تواني از دست من در بروي ن آلكي ابا. آور خوندي جانم آريم
من ديگر خسته شده ام، امان از       . ياييدشما را به خدا آوتاه ب      شاه

 !ن ملتي ا دست
را دست از سر هم بر       چملت هم از دست شما خسته شده است، خب             آريم

 نمي داريد؟

شما را به خدا بگذاريد تا شاه عبدالعظيم در رآاب باشيم، من              آريم
 .قول مي دهم آه ديگر حرفي نزنم

 .اگر قول مي دهد حرفي نزند، راحتش بگذاريد شاه
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 حرفي نمي زنم، از قديم گفته اند حرف حق نزن،           چ حرفي نمي زنم، هي   چهي آريم

 ! حرفي نمي زنمچهم هيسرتو مي برند من 

يزي چنم شما هم    نكه اگر من حرف نز     ي الثرا ديگر شما ساآتيد؟ م     چ آريم
 .براي گفتن نداريد

 !آخرش نتوانستي جلوي خودت را بگيري شاه

( 

غرغر ! حرف حق نزن سرتو مي برند، حرف حق نزن سرتو مي برند              آريم
 غرند آنند، بهت مي مي

.( 

 
*** 
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 صحنه سوم

 

 اين عزيزالسلطان نيست آه گريه مي آند؟ شاه
 .همينطور است قبله عالم آامران ميرزا

ه نازش  چدرسگ روزگار است، هر     پهاي   اين ببري خان هم از آن گربه      شاه  
يكي دست عزيزالسلطان را بگيرد و       را بكشي بيشتر ناز مي آند، خب     

 .يدايش بكندپخان را  ببرد به باغ، شايد ببري
از دست آزار و اذيت عزيزالسلطان رفته        . خان گم نشده است    ببري آريم

 همديگر حسوديشان   ن دو تا به    ي ا ايين نمي آيد، پاست روي رف و      
 !مي شود، از دو تا هوو بدترند

نجا، من خودم برايش گربه     ي ا به عزيزالسلطان بگوييد آه بيايد     شاه

را ساآتي؟ صدايت در نمي آيد، حرفي نمي زني، امروز سردماغيم،         چآريم    
 .تو هم صدايي در بياور، مزاحي بكنيم

قبله عالم بسلامت باشند، من آدمي زاده ام و تنها صداي                   آريم
ه حيوانات   ن هم  ي ا آدمي زادگان از من بيرون مي آيد،           

اين ها براي مسرت و گشايش خاطرماست آه سرو صدا راه                    شاه
انداخته اند و تو هم صدايي بده تا ما را و شايد هم                     

 .ار، آريم هستم و جانور نيستمثاآر جان نچ آريم
 تو آني هستي آه ما امر مي آنيم و اراده مي آنيم شاه
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 !ه داريچنته چنشان بده آه در   شاه
قبله عالم بسلامت باشند، نايب آريم شيشكي هاي جالبي در مي آند،          آامران ميرزا

 .صداي شيشكي او بي نظير است
 يزي است؟چگونه چتا به حال نشنيده ام،  شاه

 !ليك آنآريم، يكي از آن شيشكي ها را ش اعتمادالحرم

 !ل صوراصرافيل، نغوذبااللهثم اعتمادالحرم

 !خاطر ما دارد مكدر مي شود شاه
 !براي خاطر خطير سلطان صاحب قران آامران ميرزا
 !براي انبساط خلق شاهانه اعتمادالحرم

 !براي شادي عزيزالسلطان ميرغضب
ه آه  چند، هر هاي طرب، از بي وفاترين نوآران ما هست        اين عمله  شاه

 آاري نمي آنند و    چهي! انعام و مواجبشان مي دهيم، حرامشان باد      
از تمام نوآران ديگرهم بيشتر توقع دارند، مواجب همه شان را از            

 !همين امروز ببريد
را با نازآردن خودت خلق شاهانه را تنگ آردي؟ صدايي           چآريم   آامران ميرزا

 صدبار در مي آني،     از خودت در بياور، همان شيشكي را آه روزي          
 !يكي را هم الان در بكن

 !آخر جايش نيست آريم
 !يزي آن جا است آه ما تعيين مي آنيمچجاي هر  شاه
 !وقتش نيست آريم
بايد بشود آن آاري را آه ما        ! وقت هر آاري در اراده ماست       شاه

 .اراده مي آنيم
 يزي است آه بايد خودش بياد و در اداره و اراده            چاين ديگر    آريم

 .قبله عالم هم نيست
ه را از هر آسي آه اراده بكنيم، انجام         چهر جا و هر وقت ما هر       شاه

 .مي شود
 مگر سرت زيادي آرده؟! آريم آوتاه بيا اعتمادالحرم
 نكنه به سرت زده؟ آامران ميرزا

 .هر وقت آه وقتش شد، خبرتان مي آنم آريم
س سرت بيرون   پت را از     نمي ترسي آه زبان   چبلبل زبوني هم مي آني؟ هي    ميرغضب

 بكشم؟
 .دنيا مي داند، سري آه در قدم ما خم نشود، مي شكند شاه
 !نين استچالبته آه  انملازم

ن آريم ديوانه اي بيش    ي اقبله عالم بسلامت باشد، همه مي دانند آه       آامران ميرزا
اند، ديوانگان و آودآان را به آاري آه           از قديم گفته  ! نيست

 .مي آنند حرجي نيست
اين آريم اما ديوانه نيست، او را من شناخته ام، عاقلي است             اعتمادالحرم

 !شايسته است آه زبانش را از آامش بيرون بياورند! ديوانه آن



   کريم شيره اي  
در موقعي آه   ! ديوانه است، ديوانه آه ديگر شاخ و دم ندارد         امين السلطان

قالش آرور آرور   ثنبايد حرف بزند و سكوت طلايي است آه هر م            
، او بلبل مي شود و يا بهتر بگويم، خري مي شود و عرعر                مي ارزد

مي آند، و آن موقعي آه بايد حرفي بزند و هنر خود را عرضه                 

 !من حرفم را موقعي مي زنم آه لازم باشد آريم
 ! گشته استخلقمان ديگر تنگ شده است، خاطرمان ملول شاه

بر سر عقل بيا و خاطر ملوآانه را بيش ازاين مكدر              ! آريم امين السلطان
 ! انبساط خاطر همايوني شودثيك صدايي در بياور تا باع! نكن

 !هر وقت آه لازم باشد مي آنم، هنوز لازم نشده است آريم

 اراده  گين داريم، اداره دنيا در               س خر مي آنمپون چس دهان را پ   .داشتيد و من تقديم آردم نيمي از جهان را بزير ن)
 روي سنگ نمي جنبد، با تحكم ما آوه به              

يزي هستي، داري در مقابل اراده       چمطرب نا     
الان ديگر زماني است آه بايد تغير          

حكم ما سنگ از  بي ماست،  بر سبيل جاهلان ول مي دهم  
لرزه در مي آيد، توآه   بر حساب باج دولت مي نهم  

ستادگي مي آني؟ ي ا ولادين ما پ  گربه اي بينم آه عابد مي شود  

 !طور جرات مي آني در مقابل ماچدرسوخته په بود؟ مردآه چ شاه

ن همان شيشكي بود آه شما لازم          ي تر مي آنم خود را بر دهاندست     ا ! قبله عالم بسلامت باشند      )

همانطور آه بعرض رسانيده بودم، هر وقت آه زمانش مي شود خودش              
 !مي آيد، اختيارش در دست من نيست

! خاطر ما را از تكدر در آورد          ! ن آريم ي اخته اي است درسوپ شاه
 !انعامش بدهيد

 ر مي آنمپام را از هوا  سينه آريم
 و اشتر مي آنمچگردنم را هم  

 ساآن آنجِ مساجد مي شود  
 ي بينم آه درويشي آند روبه   
 وز آلك با ماآيان خويشي آند  
 آن آه مالد دست خود بر ريش خويش  
 يش خويشپوز خدا راضي بود در   
 يش او دولا آنمپخويش را در   
 تيزآي بر ريش آن ملا آنم  
 



 کريم شيره اي
 هر آسي خواهد زمن باج سبيل  
 از براي جقه شاه جليل  
 مي آنم تقديم آن عالي جناب  
 حضرت والا، جناب مستطاب  
 و بانگ گوز خرچتيزآي، نه هم  
 ون غرش شيران نرچشيشكي،   
 

*** 
 



   کريم شيره اي  
 چهارم  صحنه

 شکارگاه
 

صد تا فرنگي   ! مرحبا به طب اطباي خودمان     ! مرحبا! مرحبا امين السلطان ).
اصلاً دستشان اغور    ! به اندازه يك حكيم باشي خودمان نمي فهمند      

 !ندارد

نجا ي ا ـنيم آه ئمي آيد، مطم  اين منطقه آاملا  به نظرما آشنا         

 .رخصت بدهيد، همين الان با يك مديحه وصف حال آنم! هزار آفرين ميرغضب  ).

ند سال قبل در     چنجا همان جايي است آه        ي ا الان يادمان آمد،    
 ،موقع شكار، از جرگه دور افتاديم

 ن صخره عبور مي آرديمي ا ياده از آنارپاي پا يكه و تنها، ب   
 اسبمان سقط شده بود   
 شم آار مي آرد، بيابان بودچتا    
 شد نشاني از آدمي و آبادي ديده نمي   
 رپما بوديم و خدايمان و همين تفنگ سر   
 ن تخته سنگي ا رسيده بوديم به   
آرده باشيم،   مانده و وامانده، مي خواستيم آه استراحتي        ،خسته   

 .تا نوآران برسند
 .در همين موقع صداي غرش مهيبي شنيديم   
نگال، با دندان هايي   چلنگي افتاد، تيز  پشممان به   چبرگشتيم،     

 .ولادين عريان، جهش آنان به سوي ما مي آمدپآه مانند خنجر 
را ياد آرده و تفنگ را نشانه          ما اما هراس نكرديم، خدا        

 .رفتيم
و تفنگ  . ميان زمين و آسمان بود آه هدف گرفتيم          لنگ در    پ   

 !انداختيم

 .ي تفنگ انداختيم و آلك جانور را آنديمپياپدو بار   
 !لنگپلنگي بود، بيشتر شير بود تا پعجب    
 . جنازه اش را هم نداشتندبسياري از رجال حتي طاقت ديدن   
نجه په بلايي دست و     چامينه اقدس وقتي آه شنيده بود ما با              

نرم آرده ايم در اندروني غش آرده بود، دآتر تولوزان را خبر               
آرده بودند و آمده بود و مي خواست با بوي آمونياك او را به              
حال بياورد، فايده نمي آرد و آخرش به تجويز حكيم باشي جلوي              

 !اغش آهنه سوزاندند و به حالش آوردنددم

 حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت  
 آري به اتفاق جهان مي توان گرفت  



 کريم شيره اي
   را حلقه بگوشند شاهان جهان جمله تو   
  تو موشنديشپياني، دگران ژتو شير   

 ! به به  حضار
 وگان توافتاده سر شيرچاندر خم  ميرغضب

 ه خموشندچوز غرش تير تو وحوشان   
 !يزي نيست، صد هزار آفرينچهزار آفرين آه  آامران ميرزا

  ن مطلعيا  من در همان موقع قصيده اي سروده بودم، با   
  ما زتفنگشتا تير رها آرده شه  
 لنگشپير و جنگل به هراس آمده با ش  
 

 امان ).
سلطان ن سو مي آيد، مي آيد تا سر به آستان         ي اهمينطور دارد به   اعتمادالحرم

در همينجا مي زنيم و    ما  رده را   پسرا خب! ن آريم ي ااز دست    !بگذارد
 .به انتظار شكار مي نشينيم

 ه مي آني؟چ شاه
 .رممي خواهم آه آفشتان را بيرون بياو آريم
 ا بيرون بياوري؟پآي به تو امر داده است آه آفش مرا از  شاه
 .مي خواهم ريگش را بتكانم آريم
 تو از آجا مي داني آه توي آفش من ريگ است؟ شاه
ن همه آدم را با       ي ا خب اگر ريگي به آفشتان نمي داشتيد آه          آريم

ن بيابان سرگردان   ي ا داشتيد به بهانه شكار توي      خودتان بر نمي  
هايش را يتيم    هچاره را بكشيد و ب    چو آخرش يك خرگوش بي    ! نيدآ

 .بكنيد
بگذاريد آفشتان را در بيارم و      ! حالا يك آمي صبر داشته باشيد       

 !بتكانم

 .قرقاول است امين السلطان

 !لهچاق و چگوش خرگوش است، يك خر آامران ميرزا
 .نخير روباه است اعتمادالحرم 

 .به آهو بيشتر مي ماند  ميرغضب
 ! يك غزال بزرگ، يك شكار شاهانه.ل است، يا غزالارميا  آامران ميرزا



   کريم شيره اي  
! ر آرده است و مي آيد و به زبان حال مي گويد بزن          پاش را س   سينه ميرغضب

ام تا سفره نهارتان را از        من، آه آمده    یادشاها، بزن بر سينه   پ
نجه شاهانه  پبزن آه دست و      . آباب خوشمزه جگر خودم رنگين آنم      

 .مريزاد

 بزن شاها بزن بر سينه تيري  
 آبابم آن، بخور از من به سيري  
 نداري آه سيرمپازين دنيا م  
 و شاهم مي خورد، خواهم بميرمچ  
 بزن تير و بِكِش بر سيخ داغم  

 آه عزراييل گرفت اآنون سراغم  
! آخر مرال آه لايق شكار شاه نيست       ! مرال نيست، به شير مي ماند      

ادشاه شيران است آه دارد مي آيد تا خودش را تسليم بكند،               پ
م سفيد دست گرفته است و دستهايش را هم بالا            چرپنگاه آنيد،   

را باز  چن  ي ادانم با وجود بر   اهايش را هم بالا برده، نمي      پبرده،  
 !هايش مي جهد لابد دارد روي تخم! هم مي تواند باسرعت برق بدود

  الان دارد لابد مي گويد  
 بزن تيري آنون بر سايه من  
 اگر دستت رسد بر خايه من  

 !!!هيس شاه
 !نفس را در سينه حبس آنيم آامران ميرزا
 !يزي نگوييمچديگر  اعتمادالحرم

 !ت آنيمسكو ميرغضب
 !بي صدا آامران ميرزا

 !وقتش است، الان! الان...! آمد....آمد...آمد...آمد  

 !ن مادر قحبه راي ا طناب بياوريد و خفه آنيد  

مي خواهم همين الان خفه شدن او را با          ! ها عرضهزودتر، بجنبيد بي     
 !شمان خودم ببينمچ
نجا يافت نمي شود، بايد آسي را به اردو روانه            ي اطنابي در  آامران ميرزا

 !آنيم
ردن او ببنديد،   گشال هايتان را باز آنيد و به         ! بدون معطلي  شاه

 !و آنقدر بكشيد تا خفه شود



 کريم شيره اي

ذاريد و به   گببنديد و او را در ميانه ب        رگها را به همدي    شال  
 !ردنش بيندازيدگ

شكر آن آه   ! ردين دفعه در بُ    ي ا ت يار بوده،آريم، جانت را     بخت  
رنه آاري مي آرديم آه جانت از آنت در        گآتش خشم ما فرو نشست، و     

 !برود

.( 

 !خندانديمانب اما خو! ارت مي آني تو مادر بخطاطور جسچ )

 . بودگهمين تفن شاه

خب معلوم است آه وقتي        ! مردآه الاغ ! زهره مان را ترآاندي    شاه
 .يرد مردم مي ترسندگ را در دست بگديوانه اي تفن



   کريم شيره اي  

.( 

 تير شه تا مي خورد دور از هدف آريم
 د خالي آند بر هر طرفخشم خو  
 مردمان را جمله دشمن مي آند  
 دشمني از جمله با من مي آند  
 دم مي شودژآار او مانند آ   
 قاتل اولاد مردم مي شود  
 ر نمي ماند برينگ ديي اارهچ  
 مي آنم با شيشكي صد آفرين  
 
 

 رده اولپايان پ
 



 کريم شيره اي
 

 ردهپميان 
 ترانه خنده

 
 :رانگر بازيگآريم و دي

  لب خندان سلامت مي آنمبا  
 شهد خنده در آلامت مي آنم  
 ه آن بر رخمگبا لب خندان ن  
 اسخمپبا لب خندان بده هم   
 خنده آن تا خنده بيني از همه  
 رهي از واهمه خنده آن تا وا  
 ر، برريش منگخنده آن، خواهي ا  
 يش منپشت سر نه، خنده آن در پ  
 از خصومت آم آن و بفزاي مهر  
 هرپتا ببيني خندهِ ي مهر س  
 ا به آي غم مي خوري از بيش و آم؟ت  
 آشتي آن با من و با خويش هم  
  دشمني آم آن، محبت برفزا  
 شاگره، هر جا، به ناخن وا گهر   
 رشته الفت مبر با تيغ تيز  
 د تيغ نيزي اهان آه در راه تو  
 اشي مكنپبر جراحت ها نمك   
 شي مكنذار و آلاگها ب حيله  
 يشه آنپذار و شيري گروبهي ب  
 ابلهي تاآي؟ دمي انديشه آن  
 ر قاطي رندان شويگو من چهم  
 غم فرامش مي آني، خندان شوي  
  آين جهان را ارزشي جز خنده نيست  
 اينده نيستپون خنده هم چخنده آن،   
 

*** 



   کريم شيره اي  
 رده دومپ

 صحنه اول
 

 ريه مي آند؟ گنجاست؟ آي است آه ي اآي سرور حاجي

 دادي به آف قدحم در عين تشنه لبي{  
 آردي ز خود خبرم در عين بي خبري  
 تا درمحيط غمت افتاده آشتي من  
 ام از موج هر خطري آسوده دل شده  
 ادشاهيپيش تو بنده شدن بهتر ز پ  
 }اي تو بوسه زدن خوشتر ز تاجوريپبه   

 ز به مه نكنمگتشبيه روي ترا هر{   )

رفته گرا دلتان   چقربان دلتان بروم، اختيار دنيا با شماست،           سرور حاجي
 . است

م؟ دل من اختيار دنيا را دارد، اما اختيار            گي بچم؟  گي ب چ شاه
 .خودش را ندارد

 ه خدمتي بر مي آيد؟چاز دست من ! دنيا فداي دلتان سرور حاجي

 زيرا آه در نظرم زيباتر از قمري  
  ترك سخت آماني ا ه آنمچر پمن با س  
 }ريپذرد تيرت ز هر سگزيرا آه مي   

از بهترين شراب شيراز سبويي برايم مانده        ! الساعه تصدقتان بشوم   سرور حاجي
 .ر لايق جام سلطان باشد، الساعه حاضر مي آنمگاست، آه ا

ر  من آه مي خواهم دنيا را از خاط       جرعه اي برسان به  ! عجله آن   شاه
 .ببرم

(

 داده  بكف قدحم در عين تشنه لبي{  
 }آرده ز خود خبرم در عين بي خبري  

 تا در محيط غمت افتاده آشتي من{  
 }آسوده دل شده ام از موج هر خطري  



 کريم شيره اي
  تشريف دارند؟ گقبله عالم دلتن سرور حاجي
ياله را  په مي فهمي؟    چ ما    گتو را آه دل نيست، از دل تن            شاه

 ابن هم به سلامتي اعلا).
ادشاه پآدام بي دلي است آه جرات مي آند، دلِ  بي مقدار خود را از             سرور حاجي

هم دل  ! اآر هم دل دارد   چالبته آه   ! تحضر     .جسم و جان دريغ آند
 !دارد و درد دل

بيوفايي مي آند، دل به . ويمگه ب چذار، براي تو    گ دست روي دلم ن    )
 .من نمي دهد

ادشاه هستم، براي   پ! مردك.اين طور در باره  معشوق حكم نمي دهند       شاه
ر نه  گريست، آنجا دي  گعرصه عشق عرصه دي   . رانم، نه براي او   گدي

ل هاي بيشماري  گر دراز خود    در عم . ولپزور بكار مي آيد و نه       
ر پرپه هاي ناشكفته بسياري را        چديده ام، با دست خودم غن       

شمانش، چر فرق مي آند،    گ يكي با همه آن هاي دي     ني ا آرده ام، اما 
ن را مي داند،   ي ا ياد جيران مي اندازد، خودش هم      شمانش مرا به  چ

 . به همين خاطر بيشتر ناز مي فروشد

ن قد و   ي ا تو با ! اما درد دل تو با درد دل ما يكي نيست           ).
آه آو     قواره اي آه داري، لابد دلت هم آو       ك باشد،  چك است و دلي

ز گآيميايي آه، آنكه دارد، قدرش را نمي  داند و آنكه ندارد، هر           شاه
. ادشاه نيمروز باشد  پر  گدوباره بدان دست نخواهد يافت، حتي ا       

رم تاج و   حاض. ويمگ را مي   »جواني«؟  !اهم مي آني گماتت برده و ن   
تختم را آه سهل است، جانم را هم بدهم و در عوض شبي را در بر                  

 .ونه جوان باشم آه او مي خواهدگمعشوق آن

 چ

 باشد، عشق جايش را باز       گ باشد، بزر  كچدل آو ! اختيار داريد  سرور حاجي
 .مي آند

از درد بي وفايي معشوق    ! حرف هاي معني داري مي زني، حاجي سرور       شاه
 ه مي داني؟ دوايي هم دارد؟چ

 !تا معشوقه آه باشد! تا عاشق آه باشد سرور حاجي

ن بلبل  ي ا راچل و رياحين دارند،     گر  پقبله عالم آه ماشااالله باغي      سرور حاجي
 .ر نمي نشيندگبر شاخي دي

ر پلي آه مشام جانم از بوي آن        گلي يك بويي مي دهد، و آن       گهر   شاه
 .شايدگنمي ه اش را بروي من چاست، غن

 .يزي نيست آه نتواند بخردچينه دنيا را دارد، نجگسرور من  سرور حاجي
نه دارم و نه مي توانم از جايي         . يزي مي خواهد آه من ندارم     چ شاه

اي آاش تصرف آردني بود، تا آوه قاف        . آاش خريدني بود  يا  .بخرم
ين را به جان مي خريدم، و بدستش مي آوردم،       چين و ما  چ گمي رفتم، جن 

 .ار مي آردمثقه ام ناي معشوپبدستش مي آوردم و در 
 ه آيميايي است آه سرور من در هوس داشتن آن مي سوزد؟چاين  سرور حاجي

ر از  گادشاه عالم است آه دل او را حتي ا         پاي  پ  يشپري  گراه دي  سرور حاجي
 .آهن هم باشد، نرم خواهد آرد

تا ه در سرت داري عيان آن         چه اميدي ندارم، اما هر        چر  گا شاه
 .ر آنمپدهانت را با طلا 
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ري هم  گهاي ناشكفته دي   هچن باغ هنوز غن   ي ا. برايش رقيبي بتراشيد   )
 !دارد

 .مقصودت را نمي فهمم شاه
كتر اوست، آبكي است باب دندان        چخواهر آو . ويمگخجسته را مي     سرور حاجي

حساب خجسته خانم را آه صيغه بكنيد، خانم باشي هم            ! قبله عالم 
 .ايين مي آشدپخودش را مي آند و نرخ نازش را 

 .شاخ داده، اما آسي نيست آه شاخش بزنم سرور حاجي

 la permission de prendre la parole, je vous fais سش بر بيايي؟پوانستي از ر زني مي داشتي مي تگ يعني ا).

 .ر جسارت نباشد، البته آه مي توانستمگا سرور حاجي
به امينه  . ملازمين را خبر آن بيايند     .  الان دامادت مي آنم    همين شاه

و آه آنيزش، را آه هم قد و قواره تو است با خودش             گاقدس هم ب  
 .بياورد

 !امين السلطان شاه
 !سرورمن امين السلطان

ن آنيزك آوتوله را بعقد حاجي سرور       يا  مقرر مي داريم آه همين الان      شاه
 امين السلطان هم مخارج    معين العلما خطبه را بخواند،   . در بياوريد 

 .آار را براي يك جشن عروسي آبرومندانه فراهم آند
 !خير است انشااالله اعتمادالحرم

Si votre majeste´ puisse m´accorder 

remarquer qu´une e´ventuelle grosesse pourrait tuer  
cett jevune marie´e.  

من مي دانم  . ضاي من هستند  ياين خانم و حاجي سرور هردو از مر         دآتر تولوزان
 .ه دار مي شوندچلم هستند و احتمالاً بن خانم و آقا هر دو ساي اآه

ه در رحم   چك است، ب  چون خودش آو  چن خانم حامله بشود،      ي ارگا دآتر تولوزان
 .يرد و او را خفه مي آندگاو جا نمي 

ه موش بتناسب موش است و      چي مي زني حكيم؟ خب ب    عجب حرف مسخره ا   شاه
ن آدم آوتله ها هم بتناسب        ي ا هچب. ربهگربه بتناسب    گه چب

 ديده ام آه   گمن خودم در سفر فرن     . خودشان آوتوله خواهد بود   
. كتر هستند چوش هم آو  گرورش داده اندآه از خر     پهايي   گها س  يگفرن
 .ها هم لابد آوتوله خواهد شد ن آوتولهي اهچب
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ه آوتوله هستند، اما آدم هستند و جنين آدم قد           چر  گها ا  اين دآتر تولوزان

 .كتر نمي شودچو اندازه معيني دارد و آو
  !مملكت صاحب دارد آقا   ! ليمت درازتر نكن  گايت را از    پ! حكيم  شاه

! نجا ما هستيم آه تعيين مي آنيم آي آدم است و آي آدم نيست             يا
باشيم،   آه ما حكمي را آه داده       انياً تا بحال ديده نشده است     ث
خوش باشيد و جشن عروسي را با شكوه         ! برويد آقايان . يريمگس ب پ
 !حاجي سرور. زار آنيدگه تمامتر برچهر

 !قبله عالم سرور حاجي

 
*** 
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 دومصحنه 

 
يان چشاه در ميانه و روبروي تماشا      . اند شاه و اطرافيان در دربار نشسته      (  

زن . نوازند اند و مي   شت به صحنه نشسته   پشم بسته و    چاستء مردان نوازنده با     
آنند و قليان بر      را نوازش مي   اول و زن دوم سر به زانوي شاه دارند و او           

 )زني در ميانه با لباس سنتي به رقصي سنتي مشغول است. ذارندگ لب او مي
 زنان جميله   گدر فرن ! خود خودت را مي جنباني     تعريفي ندارد، بي   شاه

ي برقصيد، آمي   گفرن! بسيار عجيب ! هايي مي آردند، عجيب     رقص
 !ي برقصيدگفرن

 !رخچرخ، بچرخي، بچا هايت را بايد بلند آني، حالا بايد بپ  

ن بساط  ي اجمع آنيد ! رفتگز ياد نخواهيد    گرفت، هر گياد نخواهيد     
 !يزي براي خوردن بياوريدچرا، ضعف داريم، 

 زان و حتي  پيك از آش    چدست و آمال هي    ! ه بوي خوشي  چ! به به   
 .زباشي هم به امينه اقدس  نمي رسدپآش

 !نطور استي االبته آه آامران ميرزا

 !ه مصراع ملوآانه ايچ! به به  نملازما ه طبخ آردي؟چ حالا  )

ه تجويز  چاپمزاج اقدس اعلاحضرت خشك بود، حكيم باشي روغن آله            امينه اقدس
 بود آه براي قبل    ني ا آرده بود، دآتر تولوزان هم تاييد آرد،       

ه طبخ آرده ام، اميدوارم آه به       چاپه عالم، آله   ِ نهارِ امروزِ قبل  
 !وارا باشدگمزاج اقدس عالي 

 !بر وقف مراد است، بياوريد تا نوش جان آنيم! عاليست! به به شاه
 !واراي وجود مباركگ! نوش جان قبله عالم حضار

زودتر خشكي  ه  چانشااالله آه هر    ! وشتگوست بشود و     پبرايتان   زن دوم
 .دشومزاجتان هم برطرف ب

 ويمگاجازه بفرماييد بيتي در باره مزاج مبارك ب ميرغضب
 خدايا تو آه بر همه داوري  
 مزاج شه ما بري آن، بري  
 ز باد و ز آب و زبيش و ز آم  
 رما، ز خشك و تريگز سرما و   

 ! ن امينه اقدس ي اعجب خاتون هنرمندي است   ! ه ايچاپه آله  چ! به به  شاه
 !الي استثال بي معي! عيال صاحب آمالي است

 ويم؟گمصراع دومش را من ب  
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 !وگب شاه

 يرد ازآن توش و توانتگفزون    ).

   ه اوستچز من آه دل سراپار آله گن  
 !ه اوستچاپتمام لذت دنيا ميان   

 ر با عيال ما هم  بعله؟گحالا دي! اي نامرد نمك ناشناس شاه
وسفند گه  چاپمقصود من   ! عيال شما را جسارت نمي آنم، قبله عالم        آريم

 !يداست، آه شما با اشتهاي تمام نوش جان مي آن

هارسوي چيشنهاد مي آنم بر خري وارونه سوارش آنيد و در            پ  اعتمادالحرم ).
 !ردانيدشگتهران ب

   ردونگميان ماه من تا ماه   
 !تفاوت از زمين تا آسمونه  
   اي برهپاي دلبران تا پز  
 !هزارفرق و هزار خط و نشونه  

   هچاپا و پر دستم رسد بر گا
 هچه آه در بينش يه قاچاپهمان   
   رم سازي دمي بر سفره مهمانگ  
  دندان  بهيرمگه اش چاز آن ماهي  
 
   ه ات را هم به ما دهچاپآمي از   
 دا دهگازآن نعمت آمي هم بر   
   ه از بهر يلان بهچاپخوراك   
 غذاي شه، وليكن دنبلان به  
 
   بخور جانا آه باشد نوش جانت  

  ادشاهيپتو آه بر مُلك و ملت   
 بخور از دنبلان هر جا آه خواهيپ  

بايد !  فكري است شاهانه    .قبله عالم بسلامت باشند، عاليست       آامران ميرزا
 .به خوبي ريشخندش آرد

وييد آه قبله عالم قصد      گقاصدي به خانه اش روانه آنيد، و ب         ميرغضب
يش، پ آرده است و ملزم داشته است آه آريم از              زيارت شاهرضا 

ن راه را   ي اخود را به آنجا برساند، و بعد از آنكه آريم تمام             
يمود، از آنجا او را مي شود حوالت به زاهدان آرد و از آنجا               پ

ون دوباره به تهران برسد،      چبه اصفهان و از آنجا به تبريز و           
 .انشااالله جانش هم تمام مي شود

د خوبي نبود من خود نظر بهتري دارم، آريم را احضار                يشنهاپ شاه
 !آنيد

 !آريم احضار مي شود نايب آامران ميرزا

 .آريم احضار مي شود  نايب:شت صحنهپصدايي از 
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 .آريم بار مي يابد  نايب :شت صحنهپصدايي از 

 .آريم بار مي طلبد  نايب).

 .آريم رخصت حضور مي طلبد نايب آامران ميرزا

.( 

ن سرعت دوباره احضارت     ي ا را به چنايب آريم، تعجب مي آني آه         شاه
بدون تو اوقاتمان خوش نيست، به لطايف و ظرايف تو             . آرده ايم

ه بايد  چنجا نيستي، نمي دانيم به      ي ااه آه در  گه ايم، هر   ير شد گخو
 .بخنديم

 !آينه را براي همين ساخته اند، آه آدم احساس تنهايي نكند آريم
 ه آسي بخنديم؟چتو آه نباشي به ريش  شاه

.( 

نه اي يآ ن آقايان بي ريشند و نمي توانيد به ريششان بخنديد،        ي ارگا آريم
 !د و به ريش مبارك خودتان بخنديدبرداري

من هر وقت آه ملول مي شوم، به ياد ريش آريم مي افتم و خنده ام               ميرغضب

.( 

   به ريشم خندي و خندم به ريشت  
 يشتپاهي به گهي اندر قفا گ  
   ه روبرويتگشت سر پهي در گ  
 فرستم تيزآي آايد به سويت  
    دي ار بويي برگازين تيزك ا  
 ملالت آم آند، شادي فزايد  
   بريشم خندي و خندم به ريشت  
 ه تيزآي بندم به ريشتگبه نا  

    شانهزني جانا بريشت تا آه   
 وزم از آن دانه دانهگبريزد   

   ر حتي بخواهد ريخت خونمگا  
 !ه جلاد است، بكونمچسبيل هر   

 .ذارم آه بجنبدگهزار اشرفي را به خودم بدهيد، زبانم را نمي   آريم

هوه قاجار  قربان خاك آستان قدس بروم، نكند آه مي خواهيد به ق          آريم
واراي گنطور است نوش جان خودتان باد،          ي ارگمهمانم آنيد، ا   

 !مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان! وجود

ه صغير در خانه دارم،     چرتا ب هاچوييد؟ من سه    گبالاغيرتاً راست مي    آريم
 !يتيمشان نكنيد، شما را به خدا
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خوب مفرحمان  ! آريم نايب!  خيلي خب !ويم، آريم، بنشين   گراست مي   شاه

 ه مي بيني؟چهان؟   شاه
 .ر اشتهايي ندارمگاما من دي! واقعاّ آه خوراآي شاهانه است آريم

ه اي آه من برايش      چاپاما آن    ! همينطور است آه مي فرماييد      آريم
 !ري بودگيز ديچاشتهايم را تيز آرده بودم، 

 !له اش آنندچاق و چويي؟ اختصاصاّ داده ام براي تو گه مي چحالا  شاه
س پاقي نديده بودم،   چتا به حال قورباغه به اين      ! الان مي فهمم  آريم

ن ي ا من از خوردن  . اق شده است چنطور  ي ابيت المال را خورده است آه   
يد ابايي ندارم، اما شكمش به نجاست آلوده شده است و با                

استبرايش آرد، يعني مدتي آار بكند و از دسترنج خودش سدجوع               
 . آند، تا حلال و قابل خوردن بشود

 يست؟چ آار بكند؟ آار وزغ ).

راني پس   گس است، همه نوآران دولت م           گرفتن م  گآار وزغ      آريم
ران گس هايي را آه دي   گنيكي اما برعكس است، او م      ي امي آنند،آار

 .يردگي رانند، مپمي 
حالا بخورش  ! ن طوري است آه آار نوآران ما نتيجه اي نمي دهد         ي اسپ شاه

 !ها آمي آسوده شوند سگتا م
 !ها باشد مانم امام جمعه ي وزغگله است، به چاق و چخيلي  آريم

 !ها باشد  شايد هم شاه قورباغه).

بايد آه   است و    س خوراك شاهانه  پها باشد،    ر شاه قورباغه  گا آريم
 عالم نوش جانش آند، آخر من حقير آجا و خوراك شاهانه            خود قبله 

 آجا؟

! بخشش شاه را نمي شود رد آرد     .  آرامت آرده ايم و به تو بخشيده ايم      ).
 !بايد زنده زنده بخوريش

  !معطل نكن! نوش جانت! بخور  ميرغضب
 !حالابخور! خياط در آوزه افتاد اعتمادالحرم

 وييد؟گ جدي مي )

ن وزغ را بايد     ي ااما! ي بكني، بكن   گه دلت مي خواهد لود    چهر شاه
 !نوش جان بكني
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 !ر آن را زنده زنده بخوريگده تومان مي دهم ا شاه
اينجا هستند آدم هايي آه شتر را با بارش مي خورند و آدم را با              آريم

 !ري تعارف بكنيدگوقايش، به آس ديچ

.( 

.( 
هايت را بفرست به دربار،       زن! ه داري؟ خب داشته باش     چزن و ب    

 .خود اعلاحضرت شخصاّ در بيوه نوازي يد طولا دارند

نطور ر مملكت نيست آه داريد همي       گن دي ي ا صبر آنيد، صبر آنيد،     آريم
رامي يك مخلوق خدا    گن جان   ي ا وب حراجش مي زنيد،  چبي مهابا به   

 !است آخر از روي خدا شرم آنيد

 ).ميرغضب با تيغ برهنه آماده مي شود(  

  ه فرمان شاهچه فرمان يزدان، چ  
 ردد تباهگآزين هردو روز تو   
 سگهمه عمر خوردي تو مور و م  
 آنون در فتادي به دام عسس  
 نين است رسم سراي درشتچ  
 شود عاقبت آشته، آنكس آه آشت  
 !قورباغه جان لحظه مكافاتت رسيده  
 ناهي؟گبي   
ن همه آدم   يا  رگناه هم آه باشي، بايد تسليم حكم بشوي؟ م          گبي   

هاي شهر آويزان    هار شقه مي آنند و بر دروازه      چ روز   را آه هر  
 .اب مي آنديج ا ناه آارند؟ مصلحتگمي آنند،

ت  مي شوند، غصه نخور، عاقب    گدر و مادر بزر   پر بي  گه هايت هم ا   چب  
 .ترقي مي آنند و داروغه مي شوند

من مامورم و   . اهم نكن، اصلاّ تقصير من نيست     گ ن پچ پچاينطور هم     
هاي سياسي است، هر آداممان       ل بقيه ماموريت  ثن هم م  ي ا !معذور

ري خورده مي شود، نمي خواهي سياسي     گنقشي داريم، يكي مي خورد و دي     
ا به باب   پرا  چس  پرا خودت را قاطي دربار آردي؟       چس  پ باشي؟ خب 

 ذاشتي؟گعالي 
نعمت ولي نعمت را خوردي، حالا آه موقع فداآاري است نشسته اي               
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ي شاهد باشيد، من مي خواهم آه به امر قبله عالم ماموريت            گ هم )
***ني .يز همكاري نمي آندچ همه   وزغ بدا  خودم را انجام بدهم اما

ن نافرماني  ي ااز محضر سلطان تقاضا مي آنم آه حكم مجازاتي براي            
 !شرف صدور يابد

لقمه شاه را مي خوري اما براي مملكت حاضر نيستي آاري بكني؟ تو                ).
 مي آنند هم    از صاحب منصباني آه از جلوي قشون روس ها فرار           

 !آمتري

نست آه بعد از اعدامش صد ضربه هم شلاق             يا  حكم ما  اه

 !يرمگالان براي تو از معين العلما حكم تكفير مي    ).

 .ر نمي تواند شلاق بخوردگست آه دياوقتي آه توي شكم ما  آريم
 .يردگشلاق را به تو مي زنيم تا او عبرت ب شاه
 يرد؟ گطور مي تواند عبرت بچدردش را من مي آشم، او  آريم

نطور آه  ي اري؟گردن مس گري، به شوشتر زدند     گنه آرد در بلخ آهن    گ  
 .نمي شود

ش صد ضربه   گر قرار است آه بعد از مر       گيشنهاد مي آنم، ا  پمن     
شلاق بخورد، بايد صبر آنيد وقتي آه من دفعش مي آنم، به مدفوع من             

 !شلاق بزنيد

ناه، پ ادشاه جهان پزود باش براي شادباش      ! يزچ وزغ بدهمه   ي ا)
 !ر توي حلقمپب

 نمي روي؟ لغو دستور مي آني؟ اسقاط تكليف مي نمايي؟  
 براي حرف شاه تره هم خرد نمي آني؟  
 ني؟فرمان مطاع همايوني را تخم خودت هم حساب نمي آ  

 !تو بد دين، مزدآي، اشتراآي مرام، بهايي مسلك، ناتوراليست  
 !بكشيد! ن بي دين لامذهب را، بكشيديا  آهاي، مردم، بكشيد  

 !نجا تا تورا بخورم، نمك به حرامي ابايست  

 !ن ترسو رايا  يريدگب  

ن بار هم قسر در رفت، اما مهلتش ندهيد به خلا          ي ا در سوخته پ ).
اي دم آنيد وقتي آه آريم        چند تا قوري     چه زودتر    چبرود، هر 

 .ايي بخورانيدچشت تا مي توانيد به او گبر
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 سومصحنه 

 

ليس برده مي شود، شاشم     گرا تا نام سفارت  روس و ان        چنمي دانم   آريم ).
 .يردگمي 

 .ذيرايي آنيدپايي چاز او با ! شيندآريم بن شاه

 .شاهزاده اقتدارالسلطنه اذن دخول مي طلبد اعتمادالحرم
 !بيايد شاه

اقتدار، مدتي است آه آمتر به خدمت ما            ! آار نيكويي آردي    شاه
مرتب به سلام   . مي رسي؟ شنيده ام آه سرت به جاهايي بند است          

 !هايشان دعوت مي شوي به ضيافتو ليس مي روي گسفراي روس و ان
 ! خواهماجازه مرخصي مي آريم
 به آجا مي روي؟ شاه

 !ه دارگبنشين، و غليان را آماده ن شاه
 بابا  شاه. در تاجدار و ملت غيورم     پبه هر حالي در خدمت         آامران ميرزا

، اِشراف دارند آه بسيار عايله مندم، و مشاغل ديواني عديده           
 .مرا سخت مشغول ميد ارد

 .آلاه تازه اي بسرت رفته است شاه
 !معلوم نيست از سر آي برداشته است! شاديگه آلاه چآنهم  آريم

 .لستان استگمرحمتي آنسول ان آامران ميرزا
ن ي ا اما از من بشنويد،     . ذاشته است گس آنسول سرت آلاه       پ آريم

درشان يك  پوي قبر   ها آار مجاني براي آسي نمي آنند، حتي ر          يگفرن
مشت خاك در راه رضاي خدا نمي ريزند، تعارف معارف هم سرشان              

ر امروز بكسي آلاه بدهند، فردا حتماّ تنبانش را در           گنمي شود، ا 
 .مي آورند

شاد است، آمي مضحك به نظر      گي است، اما براي سرت        گآلاه قشن  شاه
 !مي آيي

 ، نه ديدم ي آ آه خودم را در   امروز  . من هم همين فكر را مي آردم      آامران ميرزا
هروقت آار احمقانه اي مي آنم، اول از همه خودم           . رفتگخنده ام  

 .يردگخنده ام مي 
ذرد، هر روز از     گس به شاهزاده خيلي خوش مي        پ! خوش به حالتان آريم

آلاه را صبح امروز براي خوش آمدِ شاه بابا بر سر                ن   ي ا آامران ميرزا
مدتي بود آه تصميم داشتم براي عرض سلام شرف ياب            . ذاشته امگ

 .شوم
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ه از  چرگا! مي دانم، مي دانم، خوب آاري آردي آه به سلام آمده اي           شاه

انشااالله تو آه    ! فته اتدآه سلام روستايي بي طمع نيست       گقديم  
 !روستايي نيستي

ر شاه  گشاه بابا به سلامت باشند، روستايي نيستم، اما ا             زاآامران مير
در پ. بابا رخصت بدهند، خيلي هم بي طمع به خدمت نرسيده ام            

شهاب الدين ميرزا از    تاجدار التفات دارند آه نورالدين ميرزا و      
 .جوانان شايسته و بايسته اي هستند

 !اجازه بدهيد، براي آار واجبي بيرون بروم آريم
 ه بهانه اي داري؟چر گدييش نيامده است پسفارت حرف  شاه
رفته ام براي مذاآرات مهم به سفارت         گاين بار خودم تصميم       آريم

 !بروم

هاي قبله عالم    و شهاب الدين ميرزا هر دو از نوه      نورالدين ميرزا   ).
 . تشريف دارندگهستند، من نمي دانستم آه تول س

 گ فرن ن جوانان ساده وقتي آه به       يا  فكري نيست، از قضا بد      شاه
وييم حكم ولايت فارس را براي      گبرسند منحرف مي شوند، همينطور مي     

ر مشغول خواهيم    گيكي شان بنويسند، آن يكي را هم در جاي دي           ه

مگ ) وقتي آه دو نفر بزر           ي آنند،     به غليانت برس و صحبت  تر دارند
 !خودت را دخالت نده

شنيده ام اميرنظام قصد دارد امسال هم به روال معمول                 آامران ميرزا
همه ساله، جواناني را براي تحصيل و آسب دانش و آشنايي با فنون            

 ر شاه  گ اعزام آند، خواستم ا     گجاري نظام و مهندسي، به فرن      
بابا صلاح مي دانند و رخصت مي دهند، نورالدين ميرزا و                  

 اعزام آنيم،   گن محصلين به فرن   ي ا هگا هم در جر   شهاب الدين ميرزا ر 
 .شت، مصدر خدمات بهتري بشوندگشايد آه در باز

ي مي بينند، بالايتان را    چدانم آه اعلا حضرت در     ي را اولاّ نمي    گبزر  آريم
اينتان را هم، فكر     پتر نيست،   گآه ديده ايم، از ما خيلي بزر       

ي به دل بزند، به هر حال هر وقت آه بخواهيد             گنچنمي آنم خيلي   
حالا خواهش مي آنم اجازه بفرماييد براي       . حاضرم مسابقه بدهم  

 !ند لحظه مرخص بشومچ

يش، به نورالدين ميرزا سي اشرفي     پندي  چه ها را مي شناسم،     چاين ب  شاه
نورالدين ميرزا . عيدي دادم و به شهاب الدين ميرزا بيست اشرفي          

  امان از دست  .  امول داده پ يكي بيشتر    را به آن  چريه مي آرد آه    گ
ه زود تر   چبالاخره به له له آغا حكم آردم آه هر         ! ه ها چن ب يا
 .ن ها شمردن تا صدتا را بياموزدي ا به
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 رفتن حاجتي دارند و نه آن همه              گر نه به فرن      گآرد، دي  

 !مرارت آشيدن

 . آن يكي هم بزودي امير تومان خواهد شدفتم؟ حتماّگ ن)

 !سرانت حتماّ آدم هاي لايقي خواهند شدپ شاه

.( 

  فته استگهمانطور آه شاعر   
   درپسر آو ندارد نشان از پ   
 سرپانه خوانش نخوانش گتو بي  

اما خيلي  ! ه شنيد و از آدم ديوانه     چ حرف حساب را بايد از ب      )
 !يرگهم بدل ن

!آنگل)

ند تا فرزند   چو ببينم، الان    گراستي ب ! براي انبساط خاطر ماست    شاه
 داري؟

د دارم، از دو همسر اولم، سومين عيالم         انند، نُه فرزن   گغلامزاد آامران ميرزا
 . ه دار نمي شودچآوراجاق است و ب

يادمان . ورت داده اند پمي دانيم، در باره آن از حرم به ما را          شاه
ر گسرانت سفيد رو و زرد مو است، دي        پاست، شنيده ايم، يكي از      

 !رده اندچفرزندانت اما همه سيه 

با نه آه زياد ي ا مال)  .ي ها نشست و برخاست مي آنهگفرن !ر نخندگس خفه شو و ديپ شاه

 ! شاه بابا صحيح مي فرمايند)

 !قبله عالم بسلامت باشند، بر من واجب است آه مرخص شوم آريم

ن يكي زردموي  يا  سر تو تنها  پرا در ميان نُه     چ راستي اقتدار،    ).
 و سفيد روي از آب در آمده است؟

به  نطور آفريده است، همه ما     ي ا بله عالم بسلامت باشد، خدا      مران ميرزاآا
 .ان يك خدا هستيمگاراده اقدس باريتعالي خلق شده ايم و بند

  كتر از آن هستيم آه بصنع خداوند         چما آو ... البته، البته  شاه
 .يريمگراد بيا

 ه مي خندي؟چبراي  شاه

 !ر نخندگخفه شو و دي  

 ه مي خندي؟چو آه براي گب  

 !من نمي خندم، اما خنده خودش مي آيد آريم
 !نجا نبودي ايز خنده داري درچ چهي آامران ميرزا

 !اما توي خانه شما! اينجا نه آريم
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ها رفت وآ يگون شاهزاده با فرن   چويم آه   گ اصلاّ نمي خواستم ب   ). مد    !ر واقعاً موقع خنده ماستگران را دست مي اندازي؟ الان ديگدي شاه
از    

درش پ و به    
گب  

يدا آرده است، پي  گ و لعاب فرن   گن فرزند او رن   ي ا مي آند،  !ر نمي توانم صبر آنمگبسر قبله عالم، آار دارد خراب مي شود و دي آريم
زاده است  يكي حلال  ني ا ويم آه فقط  گقضا مي خواستم ب    آه تا نام سفارت برده مي شود، تو به ياد خلا مي افتي؟ شاه

است دي. رفته ه آنم آه از رجال همين ولايت            چيستي است، ولي       عادت ناشا   آريم !ذاريد برومر گحالا
رفته ايم، وزير از شاه دلخور مي شود، به سفارتخانه مي رود،           گياد

ناه مي برد، زن با شوهرش قهر       پمومن از دست ملا به سفارتخانه        
مي آند، در سفارتخانه متحصن مي شود، همسايه با همسايه دعوا              

يشان را حل و فصل آنند،      دارد، مي روند سفارتخانه تا آن جا دعوا     
ن معامله ام دعوايم مي شود،    يا  وقت با  رفته ام هر گمن هم تصميم    

ذارد و  گبرش دارم ببرم بدهمش دست سفير، تا آمي آن را تحت فشار ب            
 !بر سر آشتي اش بياورد

رنه زبانت را از قفايت     گحيف آه در محضر شاه بابا نشسته  ام و        آامران ميرزا
 .مي آشيدم

ريم را نعل   نديست آه خر آ   چمعلوم است آه    !  تو ناراحت نباش   )
 !خرش را نعل آن دست از سر تو بر مي دارد! نكرده اي

ر شاه بابا رخصت بدهند خودش را       گا! د      ! براي انبساط خاطر شما) خودش را نعل خواهم آر )

بله عالم مي شود،    انبساط خاطر ق   ثدار است و باع    نقدر خنده ي ارگا آريم ).

 .ي مي آندگلود شاه

 !اجازه قضاي حاجت دارم آريم

ذارم گاما بيرون نمي     ! ي بكن گ حالا هر قدر دلت مي خواهد خوشمز       ).
 !خوب خنديديم ها  حضار !بروي

وقت آن  ! حالا بترك از شاش     . بالاخره خياط در آوزه افتاد        شاه
 .ران به تو بخندندگرسيده است آه دي
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 )صحنه تاريك مي شود(

*** 



 کريم شيره اي
 چهارمصحنه 

 

لات و عشاير افشار، مفتخر      يا  هدار، سليمان خان،خان پسسردار   آامران ميرزا
 اختيار از آستان آسمان ساي همايوني اذن دخول           به لقب صاحب   

 !ميطلبد
 !بطلبد آريم

يش صاحپ )

وييد آه  گه سليمان خان صاحب اختيار است، شما مي        گس يكي مي   پاِ   آريم
ند تا صاحب اختيار   چر  گخودتان صاحب اختياريد، آخر يك مملكت م      

يرمردي است محترم، مبادا آه      پ! ب اختيار آبروداري آن     لازم داره؟
ايت را غل و زنجير خواپا خطا بكني، آه دست و پدست از  !هم آرد  !من صاحب اختيارم، اون فقط اسماّ صاحب اختيار است و بس شاه

 !صاحب اختياريد آريم
ليم گا از   پن سردار است، مرد محترمي است،        ي ا صاحب اختيار لقب  شاه

 !خود درازتر نكن
 !صاحب اختياريد آريم
 .ميتواني بروي، غليان هم لازم ندارم! فته امگهمان آه  شاه
 !صاحب اختياريد آريم

 !ار، غلام خانه زاد، خاك در آستانه امثاآر جان نچ صاحب اختيار !نجا صاحب اختيارمي ا معلوم است آه من در  خب)
 س صاحب اختيار شما هستين؟پاِ  آريم

بدو برو جارو خاك انداز رو بيار، جلوي آستانهِ در رو           ! سرپ )
!فتگخاك

 رنه بر سر جايت مي نشانم گآريم بر سر جايت بنشين و شاه
ي فرماييد، قربان مي خواستيم زحمت را آم آنيم، حالا آه اصرار م           آريم

 .شم، نزول اجلال مي فرماييمچ

 طور از ما بي اطلاع بوديد، ما آه هميشه موي دماغتان هستيمچ آريم
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 زارگوابخشي از خاك متبرك ممالك محروسه را به دولت روس                   

انصد خانوار عشاير آن منطقه را         پآرده بود و      ) واگذار(
ذاشته بود، بايد با لطايف      گنان و آب      مزرع و بي  مرتع و    بي

نك آه به يمن سعادت سلطنت همايوني و         ي ا و.  الحيل جبران مي آردم  
شته ام، گن خدمت قرين توفيق      ي ا الطاف خداوند متعال در انجام     

ر براي عرض ارادت به        گبر خود واجب ديده ام آه بار دي           

ر سران  گ شما بر ما مكشوف است، عنايت ما را به دي          مراتب ارادت  شاه
عشاير برسانيد، در آخرين نقشه اي آه از جانب مهندسين و                
مرزداران روسيه ترسيم شده است و به رويت ما رسيده است،               

ذاشته اند و البته   گدهات لطف آباد را در محدوده ممالك محروسه ما         
 الهي، و برآات سايه     ن همه غير از الطاف    ي اوشيده نيست آه  پبر ما   

هم و البته سعي     . ر حسن تدابير شما اآتساب مي شود       ثما، در ا  
 !هاي خفيه نمي شود مملكت  داري آرددخيل است و تنها به يمن امداد

 !ه مي خواهي تو از جانمچ )
و غليان  گي باشي ب چ دست از سر مهمان ما بردار، و به قهوه             شاه

 .اق بكندچتازه اي براي صاحب اختيار 

شما اي  پقبله عالم بسلامت باشند، منظور من جسارت به خاك               صاحب اختيار
 !ه مي خواهدچن ملعون از من ي ا نيست، نمي دانم

 فته اي؟گيزي چا يا آه مي خواهي آريم؟چ )

ه آسي ديده است و يا شنيده است آه         چفته باشم؟   گيزي  چمن؟ من    آريم
 !من حرفي زده باشم

 .وش من نجوا مي آندگدايماّ ب صاحب اختيار
 ه نجوايي مي آند؟چ شاه

 !ويد و حرفي بي ربط مي زندگني بي مايه مي سخ صاحب اختيار
 ويد؟گه مي چ شاه

ر آار من نعل آردن     گا من خرش را نعل مي آنم؟ م      ي آ ويد آه گمي  صاحب اختيار
 خران است؟

هاي مربوط به     هپن طرف ت   ي ا و در . اينجا اراضي ترآمن است      
ار ذگو را به قبايل ترآمن وا     س آباد واقع مي شود، مراتع آن      لطف
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هاي مرزي   ها هم متعهد مي شوند آه تمام آبادي        مي آنيم، خوانين آن  

 !و رودخانه را تحت آنترل خودشان داشته باشند
 ه رودي است؟چ شاه

 .شوراب نام دارد و به اترك مي ريزد صاحب اختيار
بر سر آب شور آه دونفر      ! ر آبش شور است، بدهيدش به روس ها      گا شاه

 !آدم عاقل دعوا نمي آنند

الان آه وقت ناز آردن      ! هگد بيا دي  ! ه زبون بسته گدِ بيا دي   آريم
بخدا حقت  ! بيا تا صاحب اختيار نعلت آنه     ! م بيا گبهت مي  ! نيست

بيا ! انم تا به هوا بجهي    پچ آن جاي نابدترت ب   است آه سيخونك به   
 !ه تعارف نكن منزل خودتانهگتو، دي

يه آه دست    چن طناب    ي اه شده آه شلوغش آردي؟       چآريم باز     شاه
 رفته اي؟گ

با زحمت توانستم خرم را      . اين طناب نيست و افسار خرم است         آريم
ا نكه از روي شم    ي الثنجا بكشانم، م  ي اراضي آنم و از طويله تا      

م بيا، جناب صاحب اختيار مي خواهد نعلش       گبهش مي  ! خجالت مي آشه 
من هم  ! اما حرف حساب به آله اش فرو نمي رود آه نمي رود           ! آنه

آريم را نعل بكني،       اختيار، به نفعت است آه خر نايب          صاحب ).
 !رنه دست از سرت بر نمي داردگو

 ـامت مي آني؟ئرا با لَچ   حالا آه آرامت مي آني  
 نعل تو همين محل آني خرمو مي دم آه نعل آني  
  دست بكشي به يالش   جو آني تو جوالش  
 خودت و براش عزيز آني  و تميزآنيآخورش ر  
 صاحب اختيارشي مي خواي بكن، مي خواي نكن  
 ونكه تو هم عيارشيچ  افسارشو مي دم بهت  

***



   کريم شيره اي  
 پنجمصحنه 

 

ه مي خواهند آه راه     چها؟ آخر     در سوخته پن  ي ا ه مي خواهند چ شاه
ويد گرا يكي نمي    چها و شلوغش مي آنند؟        هچافتاده اند توي آو   

 ه مي خواهند آه سر به شورش برداشته اند؟چاوباش  ن ي اآه

 . ويند غليان نمي آشيمگي، مي چهي )

دارند براي ما   ! ها درسوختهپر بكَشند،   گيز دي چبروند  ! نكَشند خب شاه
 ناز مي آنند؟

رخد، آه ميرزاي شيرازي    چخط نوشتهِ موهومي توي شهر دست بدست مي        اآامران ميرز
فتوا داده اند، اليوم استعمال دخانيات حكم محاربه با امام            

 .نست آه مردم غليان ها را شكسته اندي ا .زمان را دارد
بالاخره دوباره خمار مي شوند و       ! ها يني بند زن   چخوشا به حال     شاه

يني چدرآمد   وقتش است آه يك مالياتي بر      ! ليانمي روند سراغ غ  
 .ها ببنديد بند زن

نست آه تا وقتي آه امتياز تنباآو دست اجنبي            ي ا حكم فتوا  امين السلطان
 .حرام استباشد، استعمال آن 

شان ي اليزها براي گرسد آه آي  تا به حال ان     پآسي نيست از آقا ب     شاه
ر آسي نداند، ما آه مي دانيم موقوفات         گاجنبي شده اند؟ آخر ا    
 ايشان از قول    به. ليز به آقا مي رسانند   گاود را وزير مختار ان    

 .اني هم خودي هستند آقا، خودي هستندپوييد آمگما ب
 .داده شده است، آسي جرات دود آردن نداردفتوا  امين السلطان

هم غليان را دود مي آنم، هم سبيل آقايان         ! من دود مي آنم آقا    شاه
يك آاغذ فتوا   . اق آنيد چبرايم غليان   . را و هم فتوايشان را     

 . ذاريدگرا هم روي آتشش ب
ر گخاتون ها هم دي   . ير نمي آيد گر غليان سالم     گتوي اندروني دي    امينه اقدس

 . نمي آشندغليان



 کريم شيره اي
نرسيده آدم را به  سرفه      دود به حلق     ! يز هاي نشنيده  چبه حق   شاه

 !مي اندازد
 . تنباآويش خيلي قوت دارد معين العلما

ن دود  ي اشما هم از ارحام ما استفاده آنيد و از           ! امينه اقدس شاه
 .يريدگفيضي ب

ر من بهايي ام آه بر رغم فتواي آقا غليان            گم! اوا خاك عالم   امينه اقدس
 بكشم؟

 ام؟ من؟ من آه بهايي ها را       يعني من آه غليان مي آشم، بهايي شده        شاه
وستشان را بكنند و آاه آرده      پقتل عام آرده ام و دستور داده ام      

شت در جهان آرده ام و      گو بر دار بكنند، بهايي شده ام؟ من ان         
 بهايي مي جويم تا به سزايشان برسانم، من بهايي ام؟

در آوزه افتاد!  خياط). ).  !خياط

اك مي دهي؟  چريبانت را   گنطور داري   ي ا براي همين است آه تو    ! همين؟ شاه
رد خب من هم دارم مي ترآم، همه داريم مي ترآيم، تمام مملكت دا              

رفته ايد؟ گن ضعيفه را     ي ا مي ترآد، و شما نشسته ايد و عزاي        
عيشش را او   . ذاريد خب بترآد، مي خواست آن آُلُفت را نخورد          گب

 ي؟را مي خندچر گ تو دي).

ر شوهر داديد و برايشان     گك را به يك آوتوله دي     چشما خانم آو   دآتر تولوزان
او خودش  ! ن آار را  ي ا دفتم نكني گرفته بوديد، من    گجشن عروسي   

كي دارد و   چه سي سال سن دارد، اما هيكل آو        چر  گك است، ا  چآو
كش جاي آافي براي    چر عروسي بكند، حامله مي شود، در شكم آو         گا

ك چ را ندارد، شما فرمود، عيبي نداشت، عروس آو           گيك جنين بزر  
ه چك نيست، ب  چه آو چك مي شود، اما ب    چاش هم آو   هچاست، لابد ب  
يرد، گه در شكم عروس جا نمي        چك است و ب    چ، عروس آو  طبيعي است 

صداي شورش از بيرون، دآتر تولوزان غليان را بر لب          (! عروس دارد مي ترآد  
 ).ذاشته و مي آشدگ

 

( 

فتم گذاريد؟ ن گفتم ن گن! دارد مي ترآد، دارد مي ترآد      دآتر تولوزان 

 ا مي آني حكيم؟په برگرا الم شنچه شده است؟ چ شاه
 ك يادتان مي آيد آه همه اش يك متر قد داشت؟چخانم آو دآتر تولوزان

 خب؟ شاه

 يز آلفت ميل فرموده اند؟چفه ل آن ضعيثر اعلاحضرت هم مگم آريم



   کريم شيره اي  
 !احسنت به مراحم شاهانه! مرحبا حضار

ر همه مي توانند   گن راي فرخنده، حالا دي     يا  به ميمنت و مبارآي    معين العلما
 .غليان بكشند

 ! حال اخ بود آهن آه تا بهي ا !اهه آريم
 .اَخ آه نبود، در ملا عام نمي شد آشيد معين العلما

 دعوا سر لحاف ماس، مي برنش آشون آشون  
 تي، اما اونا، قباي نو در برشونپما آون   
 ه خط و نشونگبراي ما هي مي آشن با همدي  
 ب خرشونل طناثافسار ما دستشونه، م  
 ريهگنا زريا گ نا سروَرَيه، جني ا آار  
 قول و قراري آه مي دن به هر آسي سَرسَريه  
 اينا اشتريه ا آه آبت نبره، رقص پب  
 دعوا سر لحاف ماست مي برنش آشون آشون  
 نيا  اين مي آشه ز دست اون، اون مي آشه ز دست  
 دين نيكي به  ن به دولته، تكيه اويا  تكيه  
 ن، معرآه شد، بيا ببينگ اين مي  شر خر بهمح  
 دعوا سر لحاف ماست، مي برنش آشون آشون  

 
*** 



 کريم شيره اي
 ششمصحنه 

 

اصلاً . ن تاج خيري نديدم   ي ا من آه از  . ر بَسَم است  گخيلي خب من دي   شاه
يخود آردم از اول آن را با آلاه تو عوض آردم، بيا آلاه                 ب

 !س بدهپخودم را به من 
 !بايد تا آخر خط بري معامله آردي و حالا! بيلاخ آريم
ن همه آدم دستم      ي اذاشتي سرم و جلوي     گه؟ آلاهت را      چيعني    شاه

 !س بدهپبيا آلاهم را ! ن معامله راي ا نخواستم! انداختي

 !مي خواستي نكني  آريم
بذار هر آسي هماني باشد آه خدا خلقش آرده،           ! بابا نمي خوام   شاه

 ي دم نداشت، خوبه؟گراصلا خر ما از آُ
 ربطي به   چي بازي در نيار، آسب و آار من و تو هي          چبي خود هو  آريم

ه دم نداشته،   چي دم داشته و     گه از آر  چخرت هم   ! خدا نداره 
ر خر تو هم نيست، خر       گر دم در آورده، و ضمناّ دي        گحالا دي 

 ! منه، خر آريمه آه بايد همه آس نعلش بكنه، حتي تو
آهاي ! س بده پآلاهم را     !ن آلاهبرداريه ي ا !اين آلاهبرداريه   شاه

 !س بدهپآلاهم را 
! ر مال منه، نمي دم   گ دي ن آلاه يا  ! نه نمي دم  ).داد و فرياد مي آند   ( آريم

 !نمي دم
معين العلما با آفتابه اي آه در دست دارد وارد مي شود، جنازه شاه روي               (  

 ).ليم به حالت اول افتاده استگ
ي شد؟  چته آه داد و فرياد راه انداخته اي؟           چ! آريم! آريم معين العلما

 !ذاشتي يه شاش راحت بكنيم؟گرا داري سرو صدا مي آني؟ چي شد؟ چ
شد آه   خوب!  هان تويي  )ويي خواب مي ديده و از خواب بيدار شده است        گ( آريم

 .خواب وحشتناآي ديده بودم! آمدي
 .ه خوابي ديدي؟ برايم تعريف آن تا برايت تعبير آنمچ معين العلما

همينجا بمان و قرآنت را      !  تو لازم نيست خواب منو تعبير آني         آريم
 .بخوان، من مي رم

 

*** 



   کريم شيره اي  
 ايانيپ  یترانه

 ز اصفهون، سوهان عالي قمگ    )

  رانگبازي
 شم تر او چخنده و   ياد آريم و خر او     
 خنده تلخ لب او غصه روز و شب او   
 در همه جا با همه آس  سگمانده همين خنده    
  س گمانده همين خنده   در همه جا با همه آس    

 ناهي جز هنرمندي نداريم گ   )

 بزن مطرب رهي، تا من برقصم   
 را بايد ز رقص خود بترسم؟چ   
   را بايد بترسم من زلولو؟چ   
 ازين ملا و از اون شاه هالو؟   
 ازين ملا و از اون شاه هالو؟   
 هنرمندي ازين شهر و ديارم   
 ناهي جز هنرمندي ندارمگ   
 باغم دسته دسته ها ز لگببر    
  به خارميردگر هم دست تو گا   

 ن شهر و دياريمي اهنرمندان رانگهمخواني بازي
 ذشته ايم و سر بداريمگز جان ب   

 نير خيكي و ماست تغاريپ ر نقش آريمگبازي
 انار سرخي از اطراف ساري   

 آاريآنار بار فلفل هاي    
 ن شهر و دياريمي ا هنرمندان رانگهمخواني بازي

 ي جز هنر با خود نداريممتاع   
 

  رنقش شاهگبازي
 نخود با لوبيا و ماش آشي  
 لاب آازرون و عطر آاشيگ  
 براي آش تو آوردم از هند  
 اشيپازين فلفل آه تا رويش ب  

 يشمپبيا شيرين بكن آام تو  يكي از زنان
 نمك دارم وليكن شور نمي شم  
 يزآي بندم به ريشتچبيا تا   
 بر سريشمايت آخر پسبد چب  
 ن شهر و دياريمي اهنرمندان رانگروه بازيگ
 متاعي جز هنر با خود نداريم  
 ر يا بر سر دارگبه زندانيم ا  

 
 ايانپ



 کريم شيره اي
 

 :منابع
 

 برخي از حكايات   (آريم شيره اي دلقك معروف دربار      حسين نوربخش
ه اين کتاب بود  ن نمايشنامه با تغييرات لازم از        ي ا

 .)است
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 راني انمايشنامه نويسي در    آؤند، يعقوب
رسوم براي نقل    (ارف و مخزن العوارف     مجمع المع  ابن محمدصالح، محمد شفيع

 )مذهبي
 رانياني ايكسال در ميان    براون، ادوارد
 )نج جلدپ(نجاه سال تاريخ ناصري پ    بياني، خانبابا
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 )مذهبي
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 خاطرات حاج سياح    سياح، حميد
براي نقل حكايت     (هزارسال تفسير فارسي        دآتر سيد حسن سادات ناصري،

 )سليمان
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 ران قديمته   شهري، جعفر
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 راني ادر
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 دين و دولت در عصر مشروطيت   مومني، باقر
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